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ات جنگ براي كودك از منظر گفتمان شناسي انتقاديبازنمايي نقش  زنان در ادبي 

  چكيده

اـعي م ـ      هاي انتقاد زبان و گفتمان و بررسي    دقيق   اخير تحليل    سه دهه در   ورد ي در علوم انساني و اجتم
گفتمان شناسي انتقادي از جمله نظرياتي است كه  تأثيرات منفي كاربرد زبان            . توجه زيادي قرار گرفته است    

اـبرابري از ايـن رو     . دهـد   مـي  در جامعه مورد توجه قرار    را  در ايجاد و حفظ روابط قدرت و سلطه          اـي  ن ه
اـنوني و مـورد توجـه در                 اجتماعي از جمله تبعيض نژادي، مذهبي،        نـي، جنـسي، مـوقعيتي از مـوارد ك س

تحقيق حاضر نيز بـه طـور مـوردي بـه بررسـي             . اندهاي انجام شده در چهارچوب اين نظريه بوده        بررسي
-گيري هويت جنسي كودكان ايرانـي مـي  نابرابري جنسي در ادبيات جنگ براي كودك و تأثير آن بر شكل    

ان شامل هفت داستان كوتاه و سه داستان بلند در حوزه ادبيات دفاع مقدس              براي اين منظور ده داست    . پردازد
ها و شركت و مـرتبط      ها و چه از نظر نوع فعاليت      ها چه از نظر تعداد شخصيت     داستان. انتخاب شده است  

 منفعـل  ،زنان يا  ناديده گرفته شده و يا در صورت حضور در داستان           . باشندبودن با مساله جنگ مردگرا مي     
 ) هژمـوني  ( برتري جويي  در اين تحقيق با توجه به مفاهيم قدرت، سلطه و         . هستند منفك از مساله جنگ      و

اـني كـه در               فرضها، پيش و از طريق بررسي كليشه     اـي گفتم اـير راه كاره ها، حسن تعبير، سوء تعبيـر و س
اـيي      ميباشند نشانهاي تحليل گفتمان انتقادي رايج مي  بررسي يـم كـه چگونـه بازنم  منفعلانـه و حتـي   ده
هاي نوجوان و پيـر      مذكر حتي گروه   جنسها و بازنمايي فعال و پوياي        مؤنث در اين داستان    جنسحذف  

گيري هويت دختران و پسران به حفظ و ايجاد روابـط ناعادلانـه قـدرت               تواند با تأثير گذاشتن بر شكل     مي
  .قرار دارد كمك كندميان زن و مرد كه در آن زن در سوي ضعيف و مرد در سوي قوي آن 

، )هژمـوني (برتـري جـويي   تحليل گفتمان انتقادي، تبعيض جنسي زباني، ادبيات جنـگ،    :ها  واژهكليد
  .هويت جنسي
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   مقدمه

زبان از اصلي ترين منابع براي نشان دادن و در اغلب موارد تقويـت تعـصب و تبعـيض در                    
دانـد كـه داراي      مـي  ا افراد جامعه  تبعيض را بر خورد نابرابر ب     ) 3: 1991 (آن پوولز . استجامعه  

شود و يا منجـر    مياثرات منفي بر فرد يا گروهي است كه به طريقي فرو دست تر در نظر گرفته   
نگرش شيوه  ، بلكه نشان دهنده     نيستزبان هرگز خنثي    . شود  مي به عدم برتري اين فرد يا گروه      

مي تواند به طور كامل دنيـا را         معتقد است انسان ن    )103: 1990(اسپنسر  . است ما نسبت به دنيا   
توصيف كند چرا كه به منظور توصيف آن، ابتدا بايد يك نظام دسته بندي داشته باشـد، امـا بـه                     

توانـد    مـي   يعني زماني كه زباني دارد، تنها      ،طور متناقضي، زماني كه آن نظام دسته بندي را دارد         
توانـد    مـي   كـه انـسان    عقيـده ن ايـن    وي معتقد است كه اشتباه پيروا     . چيزهاي قراردادي را ببيند   

چيزها را آن گونه كه واقعاً هستند درك كند اين است كه آن ها اين مطلب كه مغز نـه قـادر بـه           
لذا براي به دست آوردن دانـشي از جهـاني كـه خـود     . ديدن است و نه شنيدن ناديده گرفته اند       

رون محيط اجتماعي متناسـب      بيروني در د   هاي  ، ناچار از تقطيع كردن پديده     هستيم جزئي از آن  
آيـد، بـه     مـي   بچه اي كه به دنيـا      بنابراين. باشيم  مي  جسماني خود به عنوان انسان     هاي  با ظرفيت 

 ظرفيت محـدودي بـراي تجربـه دنيـا و بـه دسـت آوردن دانـش در محـيط                     ،عنوان يك انسان  
له  مـسئ  ،يكي از عوامـل مـوثر بـر شـكل گيـري هويـت             . اجتماعي دارد تا هويتش شكل بگيرد     

در طي مراحل رشد، بچه ها بايد بياموزند كه رفتار عـاطفي شـان را بـه طريقـي                   . است عواطف
كمبرلـي  . ها را به سـاده تـرين راه بـا محـيط اجتمـاعي شـان تطبيـق دهـد         اصلاح نمايند كه آن   

 معتقدند دو مهارت مرتبط با رشـد نظـم عـاطفي شايـسته در كودكـان      )2003 پ101(وسايرين
ياد بگيرند كه چه موقع بيان عواطف مناسب اسـت و ايـن كـه چگونـه ايـن                   طلبد كه آن ها      مي

هـاي   لذا در درون نظام متفـاوتي از ارزش      . عواطف به طريقي متناسب با فرهنگ بايد بيان شوند        
بكـر و   . گيـرد   مـي  اجتماعي و فرهنگي متناسب بـا جنـسيت، هويـت عـاطفي بچـه هـا شـكل                 

زنـان  آنهـا    جنـسي در فرهنـگ       هاي  ترين تفاوت  ثابت معتقدند يكي از     )91: 2001 (وينگرهوت
زنـان  عقيـده  نمونـه رفتـاري تـر ايـن     . عاطفي و ناتوان در مقايسه با مردان منطقي و قوي است         

كننـد و در    مهار  دانند چگونه احساساتشان را       مي  هر شرايطي  درگريان در كنار مرداني است كه       
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 عواطـف ضـعيف ماننـد تـرس تلقـي         چرا كه اشك بيـاني از       . مقابل اشك ريختن مقاومت كنند    
در بخشي از ايـن مقالـه نيـز مـسأله الگوهـاي      . كنند  مي شود و مردان از نشان دادن آن پرهيز        مي

 مـورد بررسـي از      ي رايج در داستان هـا     هاي  براي زنان و مردان در قالب كليشه      » گريه«متفاوت  
يم كـه چگونـه بازنمـايي       ده ـ  مي شود و نشان    مي طريق راه كارهاي گفتمان شناسي انتقادي ارائه      

نابرابر زن و  مرد و تأثير آن بر شكل گيري هويت كودكان در اين داستان ها به ايجـاد و حفـظ                       
  .كند  ميروابط نابرابر قدرت بين زن و مرد در جامعه كمك

ايران يـا  در برابر  ساله عراق 8 انتخاب شده جنگ تحميلي هاي  از آن جا كه موضوع داستان     
باشـد و در    مـي  مونث در اين داستان ها بـسيار انـدك       هاي  حضور شخصيت ،  است دفاع مقدس 

. باشـند   مـي  )مگر در گريه كردن براي شهدا     (صورت حضور نيز منفعل و منفك از مسأله جنگ          
 زنـان مـسلمان ايرانـي در ميـادين          كي از حضور فعالانـه    در حالي كه اسناد و شواهد موجود حا       

 چنـين بـاز نمـايي   . پـردازيم   مـي  مربوطه بـه آن  كه در بخشآن است هاي جنگ و پشت صحنه  
 در متنـي  تواند حاصل اين باشد كه زنان به دليل عاطفي و ضعيف بودن متناسب مطرح شدن       مي

چـرا كـه موضـوع جنـگ، شـجاعت و قـوت را بـراي شـركت                  كه در باره جنگ است نيستند؛       
تأكيد كردن بـر حـضور   لذا ناديده گرفتن زنان و دختران جوان و . نمايد  ميكنندگان پيش فرض  

. تواند اثرات مخربي بر شكل گيري هويت بچه ها داشته باشـد             مي پيرمردان و حتي پسر بچه ها     
 كودكـان را از منظـر گفتمـان شناسـي انتقـادي      هاي  اسباب بازي1 كولتارد و ون ليوون -كالداس

ن و پـسران    مورد توجه قرار داده اند كه به طريق متشابهي به شكل گيري هويت دختـران نـاتوا                
 اگر پسران و دختران از ابتدا در معرض چنين          معتقدند  ) 102:2002(آن ها . كند  مي خشن كمك 

گونه متفاوتي از دنيا قرار گيرند، هويت آن ها بر اساس اين تفاوت ها به گونه بـسيار متفـاوتي                     
با توجه بـه  در اين تحقيق . دانند  ميآن ها  اين مسأله را بسيار نگران كننده. شكل خواهد گرفت  

 و از طريق بررسي كليشه ها، پيش فرض ها  و            )هژموني(برتري جويي    سلطه و    ،مفاهيم قدرت 
 هـاي   ، ساخت 2راه كارهاي گفتماني مانند گزينش واژگاني، حسن تعبير و سوء تعبير، نقض ادعا            

                                                 
١- Coldas- Coultherd&Vanleeuween  
٢- disclaimer  
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وه باشد، و نيـز بـا گـر     مي تحليل گفتمان انتقادي رايج    هاي  دستوري و ساير موارد كه در بررسي      
 نوجوان، جوان، ميان سال و پير در دو رده كلـي مونـث و               هاي  بندي سني شخصيت ها به گروه     

دهيم كه چگونه بازنمايي منفعلانه گروه مونـث حتـي زنـان و دختـران جـوان و         مي مذكر نشان 
 در پـشت  ،جنـگ در صـحنه   نوجوان و مـسن  هاي بازنمايي فعال و پوياي رده مذكر حتي گروه   

تواند بـا تـأثير گـذاري بـر شـكل گيـري هويـت                 مي  پس از جنگ   هاي  روايتجبهه ها و يا در      
ره آورد چنـين    . كودكان به حفظ و ايجاد روابط ناعادلانه قـدرت ميـان زن و مـرد كمـك كنـد                  

تواند مقاومت در برابر چنين       مي رود  مي تحقيقي، همان گونه كه از تحليل گفتمان انتقادي انتظار        
 نادرسـت  برتـري جـويي  ر از واقعيت باشد كه بر پايه كليـشه هـا و    ناعادلانه و دو  هاي  بازنمايي

است، مقاومتي كه بتواند با بالابردن سطح آگاهي جامعه گامي در جهت تغيير نگرش هـا و لـذا                   
 و لـذا  بـا خـشونت كمتـر   ، مرداني ترتغيير روابط قدرت و سلطه بر دارد تا بتوانيم زناني كارآمد         

  .  كنيمترسيمنده دنيايي بيشتر در صلح را براي آي

  طرح مسأله و روش تحقيق

داند كـه بخـش      مي »كوه يخي «گفتمان را به مثابه     )205: 1384 ، رحيمي نقل 1997(ون دايك 
 فرهنگـي و    -تـوان از طريـق دانـش اجتمـاعي          مـي  اما اين بخش اعظم را    . اعظم آن پنهان است   

تحليـل  . كـرد سـتنتاج   تجربيات مشترك زباني كاربران آن و با بررسي بخـش آشـكار آن قابـل ا               
باشد تـا     مي گفتمان انتقادي در واقع نظريه اي براي بررسي و تحقيق در مورد آن بخش پوشيده              

  . بتواند به طي طريق امن تر و سالم تر انسان ها به سوي آينده اي بهتر تا حد ممكن كمك كند
بقـات و افـراد   يكي از موارد مهم در اين بررسي ها مسأله قدرت و توزيع آن بين نهادهـا، ط        

 كه حاصل آن مطالعات ارزشمندي در زمينه انواع تبعيض ها مثلاً نژادي، جنـسي،               است متفاوت
 مسأله اين تحقيق، مسأله تبعيض جنسي و ناديده گـرفتن    .باشد  مي سني، موقعيتي و موارد مشابه    

. باشـد   مـي نقش واقعي و شايسته زنان در بازنمايي ضعيف آن ها در ادبيات جنگ براي كودكان      
 ده داستان با موضوع دفاع مقدس شامل هفت داستان كوتاه و سه داسـتان               ،براي بررسي اين امر   

 دفـاع   هـاي    برگزيـدة جـشنواره    هاي  اين داستان ها غالباً از داستان     . نسبتاً بلند انتخاب شده است    
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  انتخاب اين داستان ها فقـط بـا توجـه بـه برتـر              البته. هستند1380-86 هاي  مقدس در طي سال   
. ندا نشان بودن آن ها صورت گرفته است و نه هيچ گونه ويژگي جنسيتي، لذا از نظر جنسيتي بي           

 زن و هـاي   در بررسي آن ها، ابتدا ميزان بازنمايي زنان و مردان از طريق مقايسه تعداد شخصيت              
. باشـد   مـي   سني متفاوت بررسي گرديد كه دراين زمينه  غلبه كامل بـا مـردان              هاي  مرد در گروه  

باشـد، منظـور     مـي  سني نيز با توجه بـه موضـوع و متناسـب ايـن مقالـه         هاي  قسيم بندي گروه  ت
-18گـروه سـني   .  سال است، يعني سني كه اجازه شركت در جنگ را ندارند        0-12 "كودك"از
تواننددر جنگ شركت كنند، اما شركت آن هـا منـوط بـه       مي مي باشند كه  " نوجوانان " ، سال 12

 غالباً مجرد بـوده و      ،شود  مي  ساله ها را شامل    18-25 كه   "جوانان  "وه  اجازه والدين است و گر    
  سـال را شـامل  25-50گـروه ميـان سـال    . براي شركت در جنگ نيازي به اجازه والدين ندارند   

  . شود  مي ساله ها50-70باشند و گروه افراد مسن كه شامل   ميشود كه غالباً متأهل مي
كنـيم كـه در آن حتـي در         مـي  صيت هـا بررسـي     تأثير موضوع جنـگ را بـر انتخـاب شخ ـ         

 پس از جنگ و در بعضي موارد بر خلاف واقعيـت يـا بـه گونـه اي غيـر ضـروري         هاي  روايت
در بخش بعدي تحقيق با توجه به اين        . باشند  مي داستان ها چه در كلام و چه در تصوير مردگرا         

تنها بـراي گريـه كـردن بـر         امر كه تصوير كليشه شده اي از زن در جنگ وجود دارد كه عموماً               
شود، بدون آن كه كاري در جهت كمك به دفاع از كشور و جنگ انجام بدهـد                   مي شهدا تصوير 

 رايـج در    هاي  و نيز با در نظر گرفتن الگوهاي متفاوت گريه و عصبانيت بين زن و مرد و كليشه                
ايم تا نشان دهيم كـه      اين باره، اين داستان ها را از طريق راه كارهاي گفتمان مدار بررسي كرده               

چگونه اين كليشه ها از يك طرف به حفظ روابط نابرابر قدرت كه در آن زن در سوي ضـعيف            
كند و از طرف ديگر با تأثير منفي در شـكل گيـري               مي و مرد در سوي قوي آن قرار دارد كمك        

 كـه   معتقـد اسـت   ) 150: 2009(چـن . تواند به زيان هر دوگروه باشد       مي هويت دختران و پسران   
دهد كـه نيروهـاي     ميمطالعات فرهنگي و تحقيقات جامعه شناختي در باره هويت جنسي نشان     

 هـاي  آورند كه از طريق همگـوني بـا نـشانه     مي در مورد مردگرايي  بر پسران فشار       برتري طلبي 
مثلاً با خشن بودن، پرطاقت بودن، محكم بودن، سرسخت بـودن           ،رفتار كنند » مردانه«مرد بودن     

د مشابه و از طرف ديگر دختران بايد با پرهيز از عصبانيت و خشونت، آرام و متين رفتار                  و موار 
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معتقـد اسـت ريـشه عـدم موفقيـت          ) 18: 2002(سـيمونز . نمايند تا دختر خوبي محسوب شوند     
ــل    ــه دليــل تحمي ــاوري آن هــا ب ــشان و عــدم خودب ــا دوستان ــط اجتمــاعي ب ــران در رواب دخت

  دختـران توصـيه   بـه در نظر گرفتـه شـوند و لـذا وي    » خوب«ي بر آن هاست كه      هاي  محدوديت
لـذا تحميـل چنـين      . كنـد خـشن تـر بـوده و عـصبانيت و دلخـوري خـود را اظهـار كننـد                     مي

بر پسران و دختـران بـه زيـان هـر دو گـروه      » خوب بودن«يا » مرد بودن«ي براي   هاي  محدوديت
شان تـشويق كنـيم، بلكـه    هاي ـ كبايست پسران را به فرو نخوردن اش     مي پس نه تنها  . خواهد بود 

  .نبايد خشونت را در دختران نهي كنيم
پيش از پرداختن به تحليل داده ها و كليشه ها كه در مطالعات زنان از منظر تحليـل گفتمـان      

شـود، بـه      مـي   محسوب )هژموني( برترجويي   انتقادي از موارد مهم در طبيعي سازي نابرابري و        
  .پردازيم  مي سال دفاع مقدس8در طول ذكر خلاصه اي از نقش واقعي زنان 

  موضوع بر پيش فرض ها و انتخاب شخصيت هاتأثير 

نمايـد كـه بـر        مـي  دهيم كه چگونه موضوع مفاهيمي را پيش فـرض          مي در اين بخش نشان   
 معنـايي و سـاير مـوارد بـسيار          ، دستوري ، سازنده متني در سطوح مختلف واژگاني      هاي  انتخاب
سـازد    مي د، جنگ به عنوان موضوع داستان ها فضاي حاكم را مردگرا          در اين مور  . باشد  مي موثر

  . شود  ميو  متأسفانه نقش زنان ناديده گرفته
 در آخـرين روز شـهريور كـه مـصادف بـا آغـاز جنـگ                "...اگر من خلبان بودم   "در داستان   

 ه اطراف روسـتا رفتـه انـد تـا بـراي معلـم كـه عـازم د               هاي  تحميلي بود، چهار پسر بچه به دره      
شـوند و محـو تماشـاي         مـي  باشد، گل بچينند كه شاهد ورود چهار هواپيما به آسمان روستا           مي

خواهنـد كـه در آينـده       مـي  مانورهاي هوايي آن ها، روياي خلبان شدن را در ذهن پرورانيـده و            
خلبان شوند اما در اين ميان با روبه رو شدن با صحنه بمباران كه در آن اتوبـوس حامـل معلـم                      

راوي  . رسـد   مـي به اتمـام  » ... اگر من خلبان بودم   «ست،  داستان با جمله شرطي ناتمام        سوخته ا 
در اين داستان، علي رغـم ايـن واقعيـت كـه در مـدارس               . است  يكي از چهار پسر بچه     ،داستان

 ، نماينده بچه ها، چهـار پـسر       است ابتدايي مخصوصاً در روستاهاي دور افتاده كلاس ها مختلط        
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رسد، نيـز     مي ن گل رفته اند، علاوه بر اين، معلم كه در اين داستان به شهادت             كه به چيد  هستند  
از نظـر معنـايي پـيش فـرض         » مرد بودن «رسد حتي در مفهوم شهادت نيز         مي به نظر . استمرد  

روياي خلبان شدن با توجه به ايـن كـه چهـار هواپيمـا در ديـد         . شده و طبيعي تلقي شده است     
در اين جا بيان ايـن نكتـه ضـروري    . ت، مردانه فرض شده است  چهار پسر بچه تصوير شده اس     

رسد، درست است كه در واقعيت جامعه ما خلبان زن يا وجود ندارد و يـا تعـداد آن                     مي به نظر 
 ،فلورديـو . ك.ر(باشد، اما  تحليل گفتمان انتقادي به وا قعيـات نمـي پـردازد              مي ها بسيار اندك  

وم كليدي رابطه دو سويه زبان و مسائل اجتماعي در تحليل           لذا با توجه به  مفه     ).  1090: 1999
 كودك بايد اين امـر را مـد نظـر           هاي   نخبگان جامعه از جمله نويسندگان كتاب      ،گفتمان انتقادي 

  .انجامد  مي اجتماعي  به تقويت و بازتوليد آن در جامعههاي قرار دهند كه بازنمايي نابرابري
سـت كـه در      ا كردن به جنگ همه و همه مـواردي        شهادت، خلبان شدن، جنگيدن و كمك       

اين امر در حالي است كه حتي نزديك تر به واقعيـت            . اين داستان اختصاص به جنس مرد دارد      
در اين داسـتان زنـان فقـط در صـحنه      . بود  مي بود اگر يكي از اين كودكان دختر  و يا معلم زن           

شوند و تنها  فعاليت آنـان بـا فعـل             مي بازنمايي كلي پس از بمباران در اطراف اتوبوس سوخته        
  .  شود  مي بيان" گريه كردن"رفتاري

باشد پـسر بچـه     مي نيز شخصيت اصلي كه راوي داستان نيز   "شب بخير فرمانده    "در داستان 
او در . كوچكي است كه در بمباران شهرها، مادر و نيز يـك پـاي خـود را از دسـت داده اسـت         

نمايـد و در      مـي  صـحنه جنـگ بـا دشـمن را بازسـازي          ش با سـربازان اسـباب بـازي،         هاي  بازي
در . دهد انتقـامش را از دشـمن بگيـرد       مي گويد و به او قول      مي روياهايش با تصوير مادر سخن    
.   روياي جنگيدن و انتقام گرفتن از دشمن را دارد        )و نه دختر بچه   (اين داستان نيز يك پسر بچه       

 زيادي پدرشان را در جنگ از دست داده اند،          يها  آن چه در واقعيت ديده ايم دختر بچه       ،باز هم 
  .اما طبيعي شده است كه پسر بچه اي بخواهد بجنگد و انتقام مادرش را از دشمن بگيرد

 داستان كوتاهي است درباره بخشي از زنـدگي يكـي از سـرداران بـزرگ          "باران در بهشت  "

در ايـن داسـتان     . يدفاع مقدس كه در جنگ به شهادت رسيده است، به نام شهيد مهـدي بـاكر               

خواهد كه به عنوان موضوع انشا به زندگي يكي از            مي معلم يك مدرسه پسرانه از دانش آموزان      
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، اين سردار شهيد را كـه       )يعني راوي داستان  (پسر نوجوان اين داستان     . قهرمانان ايراني بپردازند  

ان پـرداختن بـه     از آن جـا كـه هـدف داسـت         . كند  مي ، انتخاب نام اوست  نيز به نامش  اش    مدرسه

تواند موضوع انشايي مناسب براي يك كـلاس     مي باشد، لذا اين كه     مي زندگي يك سردار بزرگ   

  .پسرانه باشد پيش فرض شده است

  يادگاري است از جنگ كه پـدري آن را بـه پـسر بچـه اش در تولـد او هديـه                 "كلاه خود "

ه مربوط به جنگ براي يك      در اين داستان نيز يك هديه جنگي و نيز روايت يك خاطر           . دهد مي

  .پسر بچه، مناسب پيش فرض شده است

 مكالمه اي بين پسر بچه سه ساله و مادرش در مـورد             " خورشيد زمين  "داستان بسيار كوتاه    

در اين جا نيز براي پرسيدن در مورد شهيد و شهادت يك پـسر بچـه   . باشد  مي " شهيد "مفهوم  

  .  گر انتخاب شده است-به عنوان پرسش

 داستان بلندتري براي نوجوانان است كه در آن راوي داستان نخلـي اسـت               "ي براي تو  نخل"

در ايـن داسـتان بعـد از    . كند  ميكه داستان شجاعت و شهامت برادري را براي خواهري روايت        

اشغال مناطق مرزي ايران توسط ارتش عراق، مردم مجبور به ترك شهر شدند و جوانان كـه در                  

اگر چه در اين داسـتان  . كنند  ميمانند و از شهر دفاع  ميباشد  ميان جوان اين داستان منظور پسر   

شود اما تنها داستاني است كه در آن يك دختر جوان حـضور            مي شجاعت و شهامت  برادر ذكر     

دارد كه مخاطب درخت است و همچنين نه تنها خنثي و منفعل نمي باشـد بلكـه هنگـام تـرك                   

گردد و در پايان داستان نيز برگشته و بـا دوربينـي كـه در        ي م دهد كه بر    مي شهر به درخت قول   

  .دست دارد آمده است تا ثبت كننده صحنه اي از جنگ باشد

 يك پسر نوجوان در جنگ اسـت كـه شايـستگي و             هاي   در مورد شجاعت   "حادثه چهارم   "

 در ايـن داسـتان چنـد خـانواده    . كشد  مي  سخت جنگ به تصوير    هاي  توانايي وي را در موقعيت    

تـا بـه دفـاع از       هـستند    حضور دارند، اما تنها پسران جوان و نوجوان داوطلب رفتن بـه جنـگ             

  . مملكت خويش بپردازند
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 داستان كوتاهي است كه بر خلاف ساير داسـتان هـا مـستقيماً بـه                " پارچه اي عروسكم   هاي  اشك"

مان داستان،  مرد جواني در اين داستان هيچ اشاره مستقيمي به جنگ نمي شود، اما قهر. جنگ نمي پردازد

است كه به طور ناشناس به خانواده فقيري كه پدرشان به علت حادثه اي در محل كار، براي مدتي بيكار            

كند تا بتوانند اوضاع نابسامان مالي شان را سر و سامان دهند و مراسم عروسي              مي شده است كمك مالي   

در پايان داستان بـا پخـش خبـر         . قع برگزار كنند  دختر بزرگ تر خانه را با كامل كردن جهيزيه اش به مو           

شوند كه آن فرد مهربان شخصيت معروفـي اسـت كـه در             مي شهادتش  از تلوزيون، اين خانواده متوجه      

از آن جا كه اين داستان مستقيماً به جنگ مربوط نمي شود و مـرتبط بـا                 . جنگ به شهادت رسيده است    

 هـاي  شود وكليشه  مي بچه به عنوان راوي داستان انتخابباشد، لذا يك دختر  ميموضوع  فقر و عروسي  

  .روند  ميپردازيم به طور اغراق آميزي به كار  ميمربوط به گريه كردن كه  در بخش بعدي به آنها

 حـضور مـشتاقانه دو پـسر    "تـر بـودم   اي كـاش كمـي بـزرگ   " و "و اين صداي جنگ "در  

  حضور فعال يك پيرمرد، ساير مردان و         در اين داستان ها كه    . شود  مي نوجوان در جنگ روايت   

شوند و نقشي در كمك به جنگ به طور مستقيم و يا غيـر                مي بينيم، زنان حذف    مي نوجوانان را 

  .  جنگ ندارندهاي مستقيم حتي در پشت صحنه

 جنگ مخصوصاً  براي كودكـان       هاي  اين ناديده گرفتن زنان در داستان     ) 1(شماره  در جدول   

منفي در شكل گيري هويت آن ها داشته باشـد، بـه صـورت خلاصـه و قابـل           تواند تأثير     مي كه

 اصـلي،   هاي  داستان ها در اين جدول از نظر راوي، شخصيت يا شخصيت          . شود  مي مقايسه ارائه 

دهـد    مـي توجه به زمان و مكان وقوع داستان ها نـشان        . موقعيت و زمان آن ها خلاصه شده اند       

هـا  در     جنگي و در زمان بعد از جنـگ نيـز داسـتان            هاي   غير از صحنه   هاي  كه حتي در موقعيت   

  .باشند  ميشخصيت پردازيشان مردگرا
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 اصلي، مكان و زمان) هاي(خلاصه داستان ها از نظر راوي، شخصيت . 1جدول 

ف
ردي

  

  راوي  عنوان داستان
شخصيت يا 

  هاي اصلي شخصيت
  زمان  مكان

1  
اگر من خلبان 

  ...بودم
  يك پسر بچه

چهار پسر بچه 
  )مذكر(بستاني معلمد

يك روستاي 
  مرزي

  آغاز جنگ

2  
شب بخير 
  فرمانده

  پسر بچه و پدر  يك پسر بچه
خانه اي در 

  تهران
  پس از جنگ

  باران در بهشت  3
يك نوجوان 

  پسر
  پس از جنگ  خانه/ مدرسه  )مذكر(فرمانده/نوجوان

  پسر بچه  كلاه خود  4
پسر /پدر / پسر بچه

  نوجوان
ميادين / خانه

  جنگ
نگ و دوران ج

  پس از جنگ
  پس از جنگ  خانه  مادر/پسر بچه   نويسنده  خورشيد زمين  5

  درخت نخل  نخلي براي تو  6
دختر /پسر نوجوان 
  جوان

شهر اشغال 
  شده

  دوران جنگ

  نويسنده  حادثه چهارم  7
پسر / پسر نوجوان 
  جوان

ميادين /خانه
  جنگ

  دوران جنگ

8  
هاي پارچه  اشك

  اي عروسكم
  دوران جنگ  خانه  د جوانمر/دختر بچه  دختر بچه

9  
و اين صداي 

  جنگ
  آغاز جنگ  روستاي مرزي  پسرنوجوان  نويسنده

10  
اي كاش كمي 
  بزرگتر بودم

  پسر نوجوان و پيرمرد  پسرنوجوان
ميادين /تهران

  جنگ
  دوران جنگ

 

 مـذكر و  % 73 يعنـي    ؛با در نظر گرفتن تعداد كل شخصيت ها نيز باز هم تعداد مردان بر زنان غلبه دارد                
 شوند در حالي كه زنان نه تنها جـداي از جنـگ             مي مردان غالباً مستقيماً به مسئله جنگ مرتبط      . مونث% 27

ند، چهار دختر بچه از كل پنج مـورد متعلـق بـه        ا   بلكه مشغول كارهاي عادي و روزمره زندگي خود        هستند
بلكـه در آن   نيـست   جنـگ  باشد كه نه تنها مستقيماً مربوط بـه   مي " پارچه اي عروسكم   هاي  اشك"داستان  
اـيي             پاسخ  پرسش   ،ناتوان در حل مشكلات   دختران   شـوند    مـي  ها و با اغراق فراوان در گريـه كـردن بازنم

اـر پـسر بچـه كـه      ،) مربوطههاي كليشه چهارم براي مثال، همين مقاله، بخش بعدي  .ك.ر(  در حالي كـه چه
 و پويا بوده و مستقيماً بخـشي از جنـگ را         ، همه فعال  هستند »...اگر من خلبان بودم   « داستان   هاي  شخصيت
هر سه پيرمرد، داوطلب حضور در جبهه هستند كه دو نفرشان هم در جبهه حضور دارنـد،   . كنند  مي روايت
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حتي در داستان . دارند» باران در بهشت«و » شب بخير فرمانده«اما دو پيرزن تنها نقشي حاشيه اي در داستان 
تـائيان بـه جـز      مي نفت وقتي بچه ها به آنجا هاي  از بمباران لوله  بعد  » ...اگر من خلبان بودم   « رسند همه روس
اـ   يكي ازپسر بچـه ، براي تماشاي ميني بوس كه آتش گرفته بود به خارج از روستا رفته اند          "صفدرافليج"  ه

  "ها پيرزن"در اينجا با ذكر . " پير زن ها هم نمانده بودند     حتيرا توي روستا پيدا نكردم       هيچ كس ": گويد مي
يـم،    مـي را  مشاهده)Victimization(» قرباني سازي«  نوعي "هيچ كس" و نيز ضمير  "حتي"بعد از قيد     كن

در شمارش  .  شوند  مي يعني با توجه به ساخت فوق، پيرزن ها به عنوان ناتوان ترين گروه  برداشت ضمني               
اعداد .  نبودآن ها   حاسبه در صد     بوده است، لذا نيازي به م       صد  تعداد واقعي كل شخصيت ها     شخصيت ها 

ثـلاً از    ميذكر شده تعداد شخصيت ها را صرف نظر از حضور يا عدم حضور آن ها در جنگ نشان        دهد، م
در جبهـه    هفده نفـر  مذكر   نوزده جوان يابد، اما از      مي در جبهه حضور   چهار نفر ميان سال مذكر فقط      سي نفر 

 كـه    " اي كاش كمي بزرگتر بـودم      "دارند، حتي در داستان     حضور دارد،  مونث ها اصلاً در جبهه حضور ن         
  . باشد  ميزمان آن اوايل جنگ و فتح خرمشهر

   صرف نظر از حضور آنان در جنگ، ده داستان بر اساس گروه سني و جنسيتهاي كل شخصيت. 2جدول

 0-12  جنسيت
  كودكان

18-12 
  نوجوان

25-18 
  جوان

50-25 
  ميانسال

-70به بالا 
   پير50

  مجموع

  73  3  30  19  13  8  مذكر
  27  2  15  4  1  5  مونث
  100  5  45  23  14  13  مجموع

  

   تأثير آنها بر شكل گيري هويت جنسي كودكان عصبانيت و  و گريههاي كليشه

 مرتبط با گريه و عصبانيت از ديـدگاه انتقـادي مـورد بحـث قـرار            هاي   كليشه ،در اين بخش  
شـود كـه      مي و نشان داده  است  د بررسي ارائه شده      مور هاي   مربوطه از داستان   هاي  گرفته و مثال  

چگونه گريه كردن به عنوان رفتاري غير مردانه و به عنوان نشانه ضعف براي زنان طبيعي تلقـي         
آن چه مسلم است، گريه رفتاري ذاتي نبـوده         . شوند  مي شده و مردان تشويق به مخفي كردن آن       

) 43: 2005(هيـز . باشـد    مـي دگي كـودك بلكه اجتماعي است كه مرتبط با فرآينـد اجتمـاعي ش ـ    



 دومشمارة ، سال سوم               مشهددانشگاه فردوسي هاي خراسان  شناسي و گويشزبانمجلة                                       58 

كند كه در آن مـردان گريـه     مي بررسي1970 را در اواخر دهه     1 قبيله اي به نام كولالي     هاي  رفتار
وي ايـن  . كنند تا مراسم آييني را بياموزند  ميكنند و بچه ها در بازي با يكديگر گريه       مي فراواني

 اين قبيله با وجود مرداني كـه بـصورت بـسيار     غربي درهاي  كند كه كليشه    مي نكته را ياد آوري   
كند كه زنان     مي نيز بيان ) 185: 1999(لوتز. س شده است  وعككنند، م   مي گريهگيري    پيشغير قابل   

شـوند و     مـي  سـوق داده  بـروز عـصبانيت     در فرآيند اجتماعي شدگي شان به گريه كردن بجاي          
متأسـفانه  . شـوند   مـي  يه كننـد عـصباني     ترس از گريه كردن، زماني كه بايد گر         به دليل  مردان به 

 مورد بررسـي نـشان      هاي  شوند كه كليشه    مي اگرچه زنان از نظر اجتماعي تشويق به گريه كردن        
بطـور سـنتي زنـان از       . دهنده اين امر است، برخورد اجتماع با خنده زنان دقيقاً بر عكس اسـت             

رسد كه پـسران بـه گريـه          مي به نظر كاملاً نا عادلانه    . شوند  مي خنديدن مخصوصاً در جمع نهي    
زنان موظفند تا در مراسم تدفين و سوگواري مـثلأ          . نكردن و دختران به نخنديدن تشويق شوند      

شوند، امـا     مي مرگ مادر شوهرشان گريه كنند و در غير اين صورت خونسرد و بي عاطفه تلقي              
 مرگ مادرشان گريه نكنند تا قوي و داراي اعتماد بـه  براي مردان كاملاً طبيعي است كه حتي در       

  )24-5: 1986كاتلنن و ديگران، (. نفس تلقي شوند
يعني صرفاً به است،   بلكه ايجاد كننده آن    نيست،اين امر كه زبان تنها منعكس كننده واقعيت         

 ژه قرار عنوان يك وسيله ارتباطي خنثي تلقي نمي شود، درتحليل گفتمان انتقادي مورد توجه وي             
  . شوند  ميلذا بررسي كليشه ها از اين جهت دراين نظريه مورد توجه واقع. گيرد مي

 باتوجه به شماره صـفحه شـان در آن داسـتان شـماره     ي ارائه شده در اين قسمت    ها     مثال
 .كه داستان صفحه گذاري شده نمي باشـد       » ...اگر من خلبان بودم   «گذاري شده اند مگر در مورد     

  :  عبارتند ازمورد بررسيي ها كليشه

  .زنند  ميكنند و مردان فرياد  ميزنان گريه. الف

  )اگر من خلبان بودم.( صداي داد و فرياد مردها و گريه زنان قاطي شده است-
  »همان«! بچه ها برويد كنار:  ناگهان چند تا از مردها داد زدند-

                                                 
١- Kulali  
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 ـ             راد را بعـد از بمبـاران و در         اين جملات به نقل از پسر بچه رواي داستان است كه رفتار اف
  . كند  مياطراف اتوبوس سوخته روايت

بعد از حمله دشمن به يكي از سنگرها وقتي پيرمرد،          » اي كاش كمي بزرگتر بودم    «در داستان 
مكالمـه زيـر را     ) راوي(شود، سـهراب      مي بابا رستم، با جنازه خونين فرزندش در سنگر مواجه        

  :كند  ميروايت
 ! سهراب، كمك" 

  :تلو جلو رفتم نور چراغ قوه اي افتاد روي صورت بابا رستم، گفتتلو
  .پاهايش را بگير خون ريزي دارد

  .سر در نياوردم لحن صدايش تغيير كرده بود
  چرا ماتت زده؟! بگير ديگه

  .ديدم  ميخشونت و عصبانبت را براي اولين بار داخل حرفش
  .مرده: گفتم

  :مثل شير نعره كشيد
  !       از  سرم پريدبرق!     برو گمشو

  با مني؟        
  :        اين بار با بغض اما آرام تر گفت

  ! گفتم برو
  )71: تر بودم اي كاش كمي بزرگ. ("بغض گلويم را گرفته بود بلند شدم و دور شدم 

 در اين صحنه، ابتدا ناراحتي پيرمرد ديده نمي شود، بلكه خشونت و عصبانيت او باز نمـايي            
در مـورد    1  كـاربرد حـسن تعبيـري       "عره كـشيدن    ن" و   " شير "طرفي كار برد قياس   از  . شود مي

شـود، يعنـي بـه        مـي  پس از عصبانيت اشاره به ناراحتي وي      . عصبانيت وي در اين صحنه است     
 مورد بررسي مشاهده شـد، ايـن   هاي آن چه در داده. ش نه خود گريه اشهاي  بغض قبل از اشك   

نامطلوب ابتدا راه كـار عـصبانيت و سـپس ناراحـت شـدن              است كه در مورد مردان در شرايط        
                                                 
١- euphemism  
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كننـد و از طـرف ديگـر          مـي   در صورتي كه زنان در اولين عكس العمل گريـه          ،شود  مي انتخاب
 ولـي در    ،دهيم اشاره به گريه زنان مـستقيم اسـت          مي معمولاً همان طور كه در بخش بعد نشان       

رود تا نشان دهد      مي  در اين داده ها به كار      نيز» براي اولين بار  «عبارت  . مورد مردان غير مستقيم   
شديد بودن احساسات    واژگاني فوق حاكي از      هاي  گزينش. كه رفتار مورد اشاره بي سابقه است      

لحـن  «باشد كه حاصل آن عصبانيت شديد است،  مثلاً            مي جنازه خونين فرزندش  پيرمرد بر سر    
. »مثل شير نعره كـشيد «و » اخل حرفشد..........خشونت و عصبانيت  «،  »صدايش تغيير كرده بود   

برد كه متفاوت از كلماتي است كه معمولاً ايـن پيرمـرد مهربـان                 مي ي را به كار   هاي  همچنين واژه 
  . "! برو گم شو"مثلاً . برد  ميبه كار

، مادر كه در بمباران شهيد شده، در تخيـل كـودك از داخـل               »شب بخير فرمانده  «در داستان   
فهمد كـه كـودكش در بـازي بچـه            مي  در پايان داستان وقتي    .كند مي قاب عكس با وي صحبت    

 گانه اش با فرمانده دشمن آشتي كرده و از گرفتن انتقام مادر كه قولش را داده بود صـرف نظـر                    
 ازدواج مجـدد پـدر  يـاد  كند، اما بلا فاصله بعد وقتـي پـسر بـه       مي كند، به وجود وي افتخار     مي
كند كه    مي و او را توصيه   » كند  مي مامان از داخل قاب گريه    «د،  كن  مي افتد و احساس ناراحتي    مي

استفاده » گريه كردن « درتخيل پسر بچه  براي ابراز نارضايتي مادر از           بنابراين. پدر را اذيت نكند   
  . شده است

    اما موردي بودن آن براي مردان،عموميت گريه كردن براي زنان.  ب

  )بودماگر من خلبان .(كنند  ميزن ها گريه-
  )همان. (كند  ميدارد گريه. كند  مي ناگهان پدر مرا بغل-

در اين مثال ها در مورد گريه زن هـا زمـان حـال سـاده اسـتفاده شـده اسـت كـه تكـرار و            
يعني فقـط الان و نـه   » كند دارد گريه مي«اما در مورد پدر فعل استمراري    . رساند  مي عموميت را 
در » ناگهـان  «قيـد  . شـود   مي يك مورد از جمع مردان ذكريعني» پدر«از طرفي فقط . قبل يا بعد 

در ايـن   . دهد  مي ابتداي جمله نيز ابراز احساسات پدر و بغل كردن او را امري غير منتظره نشان              
امـا از آن جـا كـه        . توانست  فرزند را در آغوش گرفته و او را دلداري بدهد             مي صحنه مادر نيز  
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، اين پدر است كـه      اكم بر داستان را  مردگرا  ساخته       حباشد كه فضاي      مي جنگموضوع داستان   
در اين صحنه   . گيرد  مي شود، او را در آغوش      مي  بزرگ نمايي منجر   برايبه بازنمايي موردي كه     

كه همه مردم و حتي مردم دهات اطراف حول اتوبوس سوخته جمع شده اند، به زنان تنهـا بـه                    
 اما مردان فعـال انـد، آن هـا داد         . اره شده است  اش» گريه كردن «صورت كلي و با فرايند رفتاري       

  . كنند  ميكنند و يا به زخمي ها كمك  ميزنند، رانندگي مي

  .خورند  ميريزند، اما مردان اشك خود را فرو  ميزنان اشك.  ج

شود و نـه خـود     مي و فقط اثرات گريه آن ها ديده      نيستند  " گريه كردن  " مردان فاعل فعل    
 يعنـي  ؛كنند  مي شان را پاك  هاي  چنين بلا فاصله در جمله بعد آن ها اشك         يشان و هم     -اشك ها   

  . شود  مياز نظر زماني نيز بسيار كوتاه و آني، درصورتي كه در مورد زنان كاملا برعكس عمل
  )اگر من خلبان بودم.... (گويد  ميكند و  ميش را پاكهاي اشك.... كند  ميدارد گريه) پدر(-

 پسر نوجوان به رفتن  بـه جبهـه اصـرار      ) 37 :ص(»  بزرگتر بودم    اي كاش كمي  «در داستان   
 شديد پدر، بـدون اطـلاع او و بـه صـورت مخفيانـه وارد       هاي  كند و بدون توجه به مخالفت      مي

شـود تـا او را        مـي   وقتي پدر متوجه او شـده و وارد اتوبـوس          .شود  مي اتوبوس اعزامي به جبهه   
 بعـد از تـسليم نـشدن        ؛زنـد   مي  محكمي به گوش وي    برگرداند، ابتدا بسيار عصباني شده سيلي     

پسر و اصرار بر رفتن، پدر كه عصبانيت مشكل اش را حل نكـرده اسـت بـه اشـك و التمـاس                       
و باز انگار بـراي اولـين       ! براي اولين بار در چشمانش اشك و التماس را ديدم         «: شود  مي متوسل

غلتيدن اشـك هـا   ! شكست  ميهماما شكستي كه من را   . خورد  مي بار داشت در مقابلم شكست    
  .» كنار چشمش را گرفتانگشت تريِ با.... درست مثل اشك بابا. را روي صورتم حس كردم

  : چندين نكته قابل تحليل استبند بالادر 
  .دهد  ميكه بي سابقه بودن گريه وي را نشان» اولين بار«قيد براي  -1
 "پـدر فاعـل فعـل     . "ا ديدم  در چشمانش اشك و التماس ر      "اشاره غير مستقيم به گريه       -2

 . نيست"گريه كردن
 . براي شكست خوردن پدر » براي اولين بار«قيد -3
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در جمله بعدي كه شكـست خـوردن پـدر را محـدود     » اما« با كاربرد 1عبارت نقض ادعا   -4
 .كرده و در واقع طرف مقابل احساس پيروزي نمي كند

 . استاشاره به گريه خود پسر نيز به طور غير مستقيم -5
ريزند اما هر دو به صورت غير         مي كنند و اشك    مي ن صحنه پدر و پسر هردو گريه      در اي  -6

 .مستقيم بيان شده است
 .شوند  مياشك ها پاك -7
دهد و هـم     مي كه اشك ريختن را از نظر ميزان كم جلوه        » گرفتن تري چشم با انگشت      « -8

 .چنين بلافاصله پاك كردن اثر گريه كردن
شـود، سـهراب،      مـي  ستم پـس از شـهادت پـسرش آرام        وقتي بابا ر  ) 74ص(در حين داستان  

و بلافاصـله در  » براي اولين بار قطرات اشك را در چشمانش ديـدم          «: گويد  مي نوجوان راوي،   
سـپس دسـتهايش را روي      . ش را پاك كرد   هاي  دستش را كشيد و اشك    «خوانيم كه     مي جمله بعد 

 ـ .  »ش را ديـدم     هـاي   پيشاني گذاشت، من فقط تكان شـانه       ن قطعـه از داسـتان نيـز همـين          در اي
اشاره به گريه . رساند  ميبي سابقه بودن گريه پيرمرد را     » براي اولين بار    «.شود  مي ها  ديده   كليشه

بصورت غير مستقيم، پاك كردن سريع نشانه گريه يعني اشـك و دوبـاره بـاز هـم اشـاره غيـر                      
كنـد    مـي  وي شـديداً گريـه    دهد كـه      مي كه نشان » تكان خوردن شانه ها   «مستقيم به گريه كردن     

هرچند در پاك كردن اثرات گريـه فاعـل   . بدون اين كه در هيچ كدام از اين جملات فاعل باشد          
اين گونه بازنمايي تحت تأثير  اين هژموني است كه گريه براي مـردان شايـسته                . باشد  مي جمله

 هاي  چشم «،»جريان اشك بر روي صورت      "،  " بغض كردن  "نيست، لذا فقط به اثرات آن مثلأ          
شود،  بدون اين كه فاعل جملـه  عامـل فراينـد رفتـاري                 مي اشاره... و  » تكان شانه ها  "،  »قرمز  
 يعني پاك كردن اشك ها معمولاً فاعل جملـه    ،ها اما در از بين بردن نشانه     .   باشد    "گريه كردن "

  . عامل است
 امـا   ،شنود  مي ارش را خبر شهادت برد  ) مريم(وقتي كه خواهر    ) 51: ص(» حادثه چهارم «در  

 به خاطر شرايط خاص، قول داده است كه گريه نكند، با اين حال بـاز هـم چنـد قطـره  اشـك                     
                                                 
١- disclaimer  



  63                     ...بازنمايي نقش  زنان در ادبيات جنگ براي كودك                       ، شمارة دومسومسال  

مثـل  ش را رها كـرد تـا        هاي  بغضش تركيد و اشك    ) او(": خوانيم  مي شود  مي ريزد، وقتي تنها   مي
 بـا   تا صبح  او. سرش را توي بالش فرو كرده بود تا صداي گريه اش را كسي نشنود             .  ببارد باران
 » گريـه كـردن     «در اين جملات  فاعل جمله، عامل فعـل          . "ريخت  مي اشك محمود   هاي  عكس
كند كه    مي آن قدر بلند گريه   . استفاده شده است  » مثل باران «براي گريه وي از حسن تعبير     . است

گريه اش طـولاني  . بايد سرش را توي بالش فرو كند تا پدر و مادرش صداي گريه او را نشنوند     
  . است يعني از شب تا صبح

  .رود اما از مردان نه  مياز زنان انتظار گريه كردن.  د

وقتي سـهراب پـس از مـشكلات فـراوان          ) 47ص(» اي كاش كمي بزرگتر بودم    «در داستان   
شود و اما بعد از رسيدن بـه جبهـه، موقـع            مي بالاخره پدر را ناچار به تسليم كرده و عازم جبهه         

 ، آموزشي لازم را هم نگذرانيـده اسـت        هاي  زه كتبي از پدر ندارد و دوره      تقسيم نيروها چون اجا   
چانه ام را گرفـت     .  يك دفعه زدم زير گريه     ": خوانيم  مي شود كه بر گردد،       مي به او دستور داده   

بـي سـابقه بـودن      »  يكدفعـه «قيـد   .  "دهد كه هنوز مرد نشده اي       مي همين گريه نشان  : و گفت 
دليـل ضـعف وي     » همين گريه «دهد و در پاسخ فرمانده        مي اب نشان را براي سهر  » گريه كردن «

نـشانه عـدم بلـوغ جـسمي و فكـري        »  گريـه «لذا  . تلقي شده و مرد بودن نشانه بلوغ و تكامل          
وقتـي در مدرسـه سـهراب در        ) 20 :ص(در صفحه ديگـري از همـين داسـتان          . شود  مي فرض

ــاره  او مخــصوصاً   ــاره پ ــازه پ ــه جن ــدفين دوســتش ب ــد،  مــي صــورت وي نگــاهمراســم ت  كن
در ايـن   . »اشك در چشمانم پيچيده بود، اما غرورم اجازه نمي داد كسي آن را ببينـد              «:خوانيم مي

جا نيز هويت جنسي وي او را تحت چنان فـشاري قـرار داده اسـت كـه حتـي پـس از ديـدن                         
بـا  » نقـض ادعـايي   «سـاخت   . صورت متلاشي شده نزديك ترين دوستش نمي تواند گريه كنـد          

بـاز هـم تأكيـد بـر ايـن          » اجـازه دادن  «به عنوان فاعل فعل     » غرور«و كاربرد واژه    »   اما«كاربرد  
 "در داستان   . كليشه است كه از مردان انتظار گريه كردن نمي رود، حتي در سخت ترين شرايط              

در صحنه ي دشوار ديگري  وقتي فرزان بايد خبر شهادت محمـود را          ) 39 :ص ("حادثه چهارم 
اده اش بدهد و براي انجام آن نياز به كمك دارد، نـازنين دختـر خالـه اش كـه عـروس                   به خانو 



 دومشمارة ، سال سوم               مشهددانشگاه فردوسي هاي خراسان  شناسي و گويشزبانمجلة                                       64 

 او دلايل انتخابش را اين گونه       .كند  مي را انتخاب است   خانواده يعني زن برادر بزرگ تر محمود      
تواند كمـك    مي حقيقت را بفهمداگر. احساساتي نيست. فهميده اي است  او دختر   «: كند   مي بيان
حدس فرزان درست بود دختر خاله اش با ايـن          «: خوانيم  مي  از طرح مسأله با وي      و پس  .»كند  

 " و"فهميده بـودن "در اينجا  .  » بود منطقي و عاقلانه   برخوردش    اما  كرد، گريهكه براي محمود    
 چون زن ها غالباً احـساساتي در نظـر گرفتـه          . شوند  مي  متضاد يكديگر فرض   "احساساتي بودن 

علاوه بر اين كـاربرد جملـه       . نند فهميده باشند ومورد مشورت قرار گيرند      شوند، لذا نمي توا    مي
دهد كه فرزان به توانـايي وي اطمينـان نـدارد و لـذا                مي شرطي در مورد كمك كردن وي نشان      

نيز به صورت متضاد    » منطقي و عاقلانه بودن   «و  » گريه كردن «در ادامه   . است توانايي او مشروط  
در اينجا چون عامل گريه كردن زن است فاعـل          .  در جملات فوق  » اما «بكار رفته اند، با كاربرد    

  . هست جمله نيز
فرزان كه قرار بود خبر شهادت را به پدر خانواده بدهد، در يك             ) 48 :ص(در همين داستان    

در جـواب اصـرار     . شود كه اين خبر را به خواهر جـوان او بدهـد             مي موقعيت ناخواسته مجبور  
 اول ايـن كـه قـول بدهيـد تـا            ". سـازد   مـي  ، فـرزان دو شـرط را مطـرح        خواهر بر شنيدن خبر   

در ايـن جـا   .  "كنيدنگريه  و اشيدبقوي  من تمام نشده اين جا بمانيد و دوم اين كه      هاي  حرف
  براي دختر جوان پيش فرض شـده اسـت و همچنـين        "كم تحمل بودن  "و  " عجول بودن    "نيز

در ادامـه همـين     . ديگر در نظـر گرفتـه شـده انـد         متضاد يك » گريه كردن «و  » قوي بودن «باز هم   
 داده بود گريه نكند، چنـد قطـره اي    قول با اين كه  مريم  «: خوانيم    مي صحنه پس از شنيدن خبر    

دهـد    مـي  در جمله فـوق نـشان     » با اين كه  «. » خودش را كنترل كند    سعي كرد  امااشك ريخت،   
نامطلوب گريه كنند كه ايـن امـر هـم    رود كه با شنيدن خبر        مي تحت هر شرايطي از زنان انتظار     

امـا سـعي    «در جمله   . شود  مي در مورد نازنين در مثال قبل و هم در اين جا در مورد مريم ديده              
و پيچيده كـردن جملـه بـه نـوعي سـخت بـودن            » سعي كردن «فعل  » كرد خودش را كنترل كند    

بيـان  » ا كنترل كـرد   اما خودش ر  «توانست به صورت      مي اين جمله . دهد  مي كنترل گريه را نشان   
  . شود
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 انتظار گريه براي زنان بـسيار اغـراق         هاي  كليشه»  پارچه اي  عروسكم    هاي  اشك«در داستان   
 عروسك پارچه ايـست و تـصوير نيـز          هاي  همان طور كه عنوان نيز اشك     . است آميز و برجسته  

ه ايـن   دختر«اين داستان با شعر     . دهد دختر بودن براي عروسك پيش فرض شده است          مي نشان
 در طـول داسـتان      پنج بار اين شعر   . شود  مي شروع» ...كنه  مي زاري... كنه    مي گريه... جا نشسته   

از آن جا كـه داسـتان       . شود  مي شود تكرار   مي هر زمان كه به بازي دختر بچه ها در كوچه اشاره          
 داسـتان بـا     ،بلافاصله بعد از ايـن شـعر      . سازد  مي باشد، اين تكرار آن را كاملاً برجسته        مي كوتاه

. گـذارم     مـي  عروسكم را روي پايم   «: شود، با اين جمله     مي گريه دختر بچه راوي داستان شروع     
اين دختر بچه به جاي اعتراض بـه بـد          . » پارچه اي اش   هاي  افتد روي لپ    مي مهاي  يكي از اشك  

 .كنـد   مـي نشيند و گريه  ميقولي خواهر بزرگ تر كه براي عروسكش دهان ندوخته است،  فقط         
در ادامه داستان، پدر كه در محل كار دچار سانحه شده و پـايش شكـسته اسـت، از كـار بيكـار         

صـص  (او  . شـود   مي شود، لذا خانواده دچار مشكل مالي شديد        مي شده و در بيمارستان بستري    
در » و«تكرار  .  »كند  مي گريه و آيد  مي و بيماستان   رود  مي )مادر(«: گويد  مي بعد از حادثه  ) 5-4

از .  دهـد   مـي  او را به هم ربـط     » گريه كردن   «و  » رفتن و آمدن مادر به بيمارستان     «جملات  اين  
. كند  ميآيد و گريه  مي رود و   مي شود كه او كاري نمي تواند بكند، فقط         مي جمله چنين برداشت  

  .دهد  ميكاربرد زمان حال ساده نيز تكرار اين عمل و طبيعي بودن آن را نشان
  » .كند  مي اش گريه همهقتي بابا رفته بيمارستان،آبجي مريم هم از و«

  .كند  مي بر تكرار و مداومت گريه كردن تأكيد" همه اش"در اين جمله نيز زمان حال ساده و واژه
 را هـم نمـي      هيچ كس رود توي آشپزخانه و جواب        مي كند،  مي  گريه هر وقت آبجي مريم   «

 گريه نمـي كنـد و   هيچ وقتچك تر است،    دهد، اما داداش مرتضي با اين كه از آبجي مريم كو          

  ».دهد  ميم راهاي  سوالهمهجواب 
 موجود در بـاره زن و مـرد   هاي مقايسه مريم با مرتضي در نقل قول فوق نشان دهنده كليشه          

  .است
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ولي برعكس  . كند    مي كند و فقط گريه     مي آشپزخانه حريم خصوصي زن است، وي سكوت      

در جمله فوق و ذكر اين كـه داداش مرتـضي از نظـر    »  كهبا اين«. مرد هيچ وقت گريه نمي كند   

دهد وي پسري نوجوان و مـريم         مي  كتاب كه نشان   هاي  سني از مريم كوچك تر است و تصوير       

» همـه ي  «دختري جوان است، باز هم قوي بودن مردها و نيز بلوغ فكريشان با اشاره به اين كه                  

  سـابقه داشـتن گريـه را     "هـر وقـت   ". شـود   مـي  دهد، برداشت ضـمني     مي پرسش ها را جواب   

گيرد، در واقع در اين جا از تكنيـك قطبـي سـازي                مي  قرار "هيچ وقت "رساند كه در مقابل      مي

  . كند   مياستفاده شده است كه به بازنمايي مثبت پسر نوجوان كمك

آيد و مشكلات مـالي آنهـا را     ميدر شرايط سخت خانواده، مرد جوان مهرباني به كمك آنها     

آبجـي مـريم   «: خوانيم  ميشنود  مي در پايان داستان وقتي خانواده خبر شهادت وي را        . سازد  مي عرتفم

از ، كـه  مثل مامان، نمي خندددهان عروسكم را طوري دوخته كه هميشه بخندد اما عروسكم امـروز    

امـا او   . كند  مي  گريه براي چه  كه   پرسيدم.  كند  مي گريه  و نخنديده كه از خواب بيدار شده ام،        وقتي

بـراي  » گريـه كـردن  «تكرار فعـل  . »كند  مي دارد گريه همهمين الان.  گريه كرد  فقط  و    چيزي نگفت 

طول مدت گريه و نيز سكوت مادر و پاسخ ندادن بـه            . باشد  مي  كاملاً قابل توجه   چهار بار مادر يعني   

نيز نـشان   » فقط«كاربرد  . دهد  مي ش نشان هاي  دليل گريه اش ناتواني و  ضعف وي را  در كنترل اشك            

  . »گريه كردن«اند انجام دهد به جز دهد كه كار ديگري نمي تو مي

امـروز زودتـر از سـركار       . آيد تو     مي  و كند  مي سلامبابا يواش   «: خوانيم  مي اما در مورد پدر   

در ايـن  . » آقاي توي تلوزيرن هم قرمز است   هاي  چشم.  ...  او هم قرمز است    هاي  چشم. برگشته

  . آن و نه خود آنهاي شود به گريه مرد و نيز اشاره به نشانه  ميه غير مستقيمجمله نيز اشار

صـداي گريـه    . دهد كه خوابيده چقدر شبيه عمو علي است         مي تلوزيون يك آقايي را نشان    «

گريـه  . » كنـد     مـي   گريـه   آرام ش و هاي  گيرد توي دست    مي بابا هم سرش را   . شود  مي  بلند مامان
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ش هـاي   او آن را با گرفتن سرش در دست       . ما گريه پدر ديده نمي شود     مادر آشكار و بلند است ا     

  . كند  ميسازد و از آن جا كه نبايد شنيده نيز بشود، لذا آرام گريه  ميمخفي

  گيري نتيجه

، مورد انتظار، اغـراق شـده و طـولاني          آشكارهمان گونه كه در اين مقاله مطرح شد گريه كردن براي زنان             

از آن جا . باشد كه نبايد ديده شود و نه شنيده شود         مي دان بي سابقه، غير مستقيم و آني      ، اما براي مر   است مدت

تواند در شكل گيـري هويـت جنـسي فرزنـدان             مي  فوق هاي  شود،  لذا كليشه     مي كه گريه نشانه ضعف تلقي    

اـم   ستان جنگ به دليل مرد گرا بودن فضاي داهاي از طرفي هم در داستان . بسيار تأثير سوء داشته باشد     ها، اين پي

شود كه چون جنگ نياز به شجاعت، صلابت و كنترل نفس دارد، لذا شايسته مردان است                  مي به كودكان منتقل  

اـتواني در دختـران و              مي  ذكر شده    تصويرسازيكه اين امر نيز به نوبه خود و در كنار            توانـد باعـث تقويـت ن

اـي حـرف زدن و ابـراز خـود در      . اهد بودخشونت در پسران گردد كه قطعاً به نفع هيچ كدام نخو       زنان بـه ج

سوق داده است از احقاق     » گريه كردن «شرايط سخت، به دليل روند اجتماعي شدگي اي كه آن ها را به سوي               

.  كه اسلام از زن مسلمان خواسته است تا در دفاع از خود و كشورش بجنگـد                يمانند، در حال    مي حق خود در  

 جنـگ منفـك از      هاي  شوند و در داستان     مي ناتوان و ترسو در داستان ها بازنمايي      اما چگونه زناني كه ضعيف،      

اـيي         مي،جنگ هستند  نـد و مردانـي كـه خـشن و بـي عاطفـه بازنم  توانند مدافع خانه و مملكت خويش  باش

. هتـر اي ب   براي دستيابي به صلح و آينـده       شايسته اي براي كودكان دختر و پسر باشند          نمونهتوانند    مي شوند   مي

 مسأله اي است كـه     ،بازنمايي نقش مردان در جنگ و عدم بازنمايي نقش زنان  در آن مخصوصأ براي كودكان               

اـم ايـن    . طلبد  مي تواند امري نگران كننده باشد كه توجه جدي تر ي را            مي  ارائه شده  هاي  با توجه به تحليل    انج

اـ مقاومـت    زيتصوير ساكند تا با آگاهي از اين     مي گونه تحقيقات به ما كمك      و تبعيضات زباني در مقابـل آنه

اـن                     كنيم كه تغيير نگرش جامعه لازمه تغيير در روابط قدرت است، تغييري كه هدف نهايي تحليل گـران گفتم

  .انتقادي است
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